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  فايل صوتي+ متن داستان 

 مرد بقاّل و طوطي

The Grocer & his Parrot 

  ]مولويمثنوي  حكايتي از[

 

 

بقالي كه كار وكاسبي اش . بقالي بود  توي اين بازار. درشهري مثل همه شهرها، بازاري بود . بود وروزگاري بود  روزي

طوطي بقال ، فقط يك طوطي نبود ، يك . يك طوطي گويا . يك طوطي داشت  بقال قصه ما ، توي دكانش ،. عالي بود 

 : بود و همصحبتي محبوب بود براي بقال دوست خوب

 در دكان ، بودي نگهبان دكان

 نكته گفتي با همه سودا گران

  درخطاب آدمي ، ناطق بدي

 درنواي طوطيان ، حاذق بدي

با مشتري ها صحبت مي . مي كرد  ، طوطي بقال ، آنقدر زيرك و باهوش بود كه در نبودن بقال ، از دكانش مواظبت القصه

در دكان بقال ، باعث شده بود كه مشتري ها بقال ، روز به روز بيشتر و  وجود طوطي. او را دوست داشتند  كرد و مردم

 . شوند ، و وضع كار و كاسبي بقال ، روز به روز بهتر وبهتر شود بيشتر

كمي آواز .  حوصله اش سررفت .طوطي در دكان تنها ماند. روزها ، بقال براي خوردن ناهار به خانه اش رفت  روزي از

تصميم گرفت كه توي دكان . شد ، و منقارش براي لحظه اي بسته شد  لحظه اي ديگر ، از آواز خواندن هم خسته. خواند 

 . كند ، كمي بازي

 .... تا اينكه ناگهان. بعد از آنجا پروازش را آغاز كرد. اول پريد به روي ميز . شروع كرد به جست و خيز 
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گوشه يكي از بال هايش ، در . وشد آن كاري كه نبايد مي شد. بالاخره كار خودش را كرد  طوطي زيرك قصه ما ، آري

ولي داد » اي داد بيداد « : طوطي بيچاره در دلش گفت . ميز افتاد  شيشه از روي. هنگام پرواز ،به شيشه روغن خورد 

  . همان شكستن آن چون افتادن شيشه روغن همان بود و.افسوس خوردن فايده اي نداشت  وفرياد و

طوطي بيچاره ترسان و حيران ، در .جاري شد  و روغن توي شيشه ، در كف دكان. شيشه روغن زير ميز ، ريز ريز شد 

 : زد و نه شعري خواند تا اين كه ساعتي بعد ديگر ، نه حرفي. گوشه اي ماند 

  ازسوي دكان ، بيامد خواجه اش

  بر دكان ، بنشست فارغ ، خواجه وش

 پر روغن دكان و جامه ،چرب ديد

 برسرش زد ، گشت طوطي گز، زضرب

ضربه چنان محكم و شديد بود ، . ، بقال مهربان قصه ما از شدت خشم ، بامبي زد برسر طوطي زيبا و زيرك قصه ما آري

يچاره از طوطي ب. چون كار به همين جا تمام نشد! كاش فقط كچل مي شد  اي. كه طوطي بيچاره از آن بامبي ، كچل شد 

خواست تا شايد زبان باز كند  رفت واز طوطي اش عذر. بقال از كرده خود پشيمان شد .هم كچل شد و هم لال  آن ضربه ،

بقال هر . ولي اگر از سنگ صدا برخاست ، از طوطي هم برخاست . آغاز كند تا شايد دوباره حرف زدن و آواز خواندن را. 

طوطي ديگر نه . گوشه اي مي ماند  رويش را بر مي گرداند و ساكت و خاموش ، در خواست طوطي را ناز كند ، او وقت مي

 . حرف مي زد و نه شعر مي خواند

حتما خوب مي شود و دوباره  چند روز ديگر حالش. طوطي ام حتما ترسيد و زبانش بند آمد : خودش مي انديشيد  بقال با

  : اما طوطي. براي من ، دوستي محبوب مي شود 

  روزكي چندي سخن كوتاه كرد

 ، آه كرد مرد بقال از ندامت

 اي دريغ:ريش بر مي كند و مي گفت 

 كافتاب نعمتم شد زير ميغ

چون با لال شدن طوطي قصه ما . حق هم داشت كه ريش بركند و بگريد. ، بقال هر روز ريش مي كند و مي گريست  آري

 . ان قلب و چشم بقال ابري شدآسم . ،واقعا به زير ميغ رفت ، آفتاب نعمت بقال

كرد كه چرا با دست خويش ، تيشه به ريشه خود زده است ، چرا به خاطر  بقال هر روز و هر شب ، خودش را ملامت مي

 .روغن ، خودش را به چاه نيستي افكنده است  يك شيشه



Sweetpersian.com آموزش زبان فارسي saeed safari 

  : دبود ، و هركس را كه مي ديد ، مي گريست و مي خوان بقال از كار خود به شدت شرمنده 

 دست من بشكسته بودي آن زمان

 چون زدم من ، برسر آن خوش زبان

 

قصه ما دلش براي طوطي نمي سوخت ،  اين حرف فقط بين من و شما بماند و به جاي ديگر درز پيدا نكند ، كه بقال البته

بود كه طوطي اش بقال از اين روي ، غمگين و ناراحت ن.كساد شده بود بلكه دلش براي كار و كاسبي اش مي سوخت كه

كار وكاسبي اش . داده بود  شده است ، بلكه ناراحتي و غمش از اين بود كه ديگر مشتري هايش را از دست كچل و لال

  .خاطر طوطي و شيرين زباني هاي او ، از بقال خريد مي كردند چون بسياري از مشتري ها به. حسابي كساد شده بود 

طوطي نازنينش شفا يابد و بخت  تا بلكه.ي اش نااميد شد ، شروع به نذر ونياز كرد كه از به حرف آمدن طوط بقال بيچاره

كار و : بقال با خود مي گفت . كار وكاسبي اش رونق بيابد و بهتر شود  بدش بخوابد و دوباره تخت خوشش بيدار گردد و

اي كاش مي مردم و چنين . بردم  بيناما من احمق اين رونق را به خاطر شيشه اي روغن از ! ام چه رونقي داشت  كاسبي

 . روزهايي را نمي ديدم

 

بقال هر كار كه از دستش ساخته بود و مي توانست ، كرد تا نطق طوطي كه كور شده بود دوباره باز شود و شيرين زبانيش 

 : آغاز شود

  هديه ها مي داد هر درويش را

  تابيابد نطق مرغ خويش را

  زاربعد سه روز و سه شب ، حيران و 

  مي نمود آن مرغ را هر گون شگفت

  تا كه باشد كاندر آيد او به گفت

كه سري بي مو داشت و آبله بر  . ، از قضا آن روز ، مردي پشمينه پوش ، با سري برهنه و بي كلاه ،به دكان آمد القصه

  : قند آب كردند گويي كه در دلش ،. از ديدن او خوشحال گشت  طوطي. سري چون پشت طاس و طشت . روي داشت 

  گفت آمد در زمان طوطي اندر ،

 ! هي فلان: بانگ بر درويش زد كه 

نگاهي بر سر بي موي درويش  طوطي. گر پشمينه پوش بي كلاه ، ناگاه با تعجب بسيار به سوي طوطي برگشت  درويش

بقال با خوشحالي چشم بر منقار طوطي دوخت كه دوباره به سخن  . انداخت و درويش را با آن نگاه حيران تر ساخت
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 : طوطي بانگ برزد كه . درآمده بود

  از چه اي كل ، با كلان آميختي

 ! تو مگر از شيشه ، روغن ريختي

بقال ، حكايت را براي  . درويش حيران بود و نمي دانست چه پيش آمده است. از حرف طوطي به خنده درآمد  بقال

، مثل او شيشه روغن شكسته  گمان كرده بود كه همه كلان ، گران بيچاره طوطي. درويش نيز بخنديد . از گفت درويش ب

 . خواجه شان توسري خورده اند و به كلان پيوسته اند اند و از

 

  از قياسش ، خنده آمد خلق را

  كو ، چو خود پنداشت صاحب دلق را

  : اند و براي همين گمان نادرست طوطي است كه گفته

 كار پاكان را قياس از خود مگير

 رگرچه ماند در نبشتن ، شير و شي

 

 

Enjoy sweet Persian 

Saeed.safarii@gmail.com  


